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Abstract 
Understanding Iranian identity in the era of "patchwork identities" has been a 
major concern for Iranian intellectuals. Employing Critical Discourse Analysis 
(CDA), this article investigates how "Iranian" identity is conceptualized within 
the discourse of Mohammad-Ali Eslami-Nadooshan. In this discourse, Iran is 
not merely a geographical territory, but a cultural-historical entity that, in 
reaction to political domination, civilizational collapse, and cultural invasion, 
has sought refuge over centuries in institutions such as the Persian language, 
mysticism, and literature. Through metaphorical, intertextual, and critical 
language, Eslami-Nadooshan constructs a discourse in which culture plays the 
pivotal role in the persistence of Iranian identity. Research findings indicate 
that his discourse consists of three semantic layers: "defensive identity," 
"hybrid identity," and "global identity," offering a cultural alternative to Iran's 
historical crises. Revisiting the views of intellectuals like Eslami-Nadooshan, 
who have strived to establish a balance between Iranian tradition, Islamic 
teachings, and Western modernity, can contribute to a better understanding of 
the cultural roots of Iranian identity and its approach to contemporary crises. 
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 کیدهچ

ــناخت هو ــش ــیا تی ــر هو یران ــاتیدر عص ــه، چهل يه ــیتک ــه یک  يهااز دغدغ
گفتمـان  لیـاز روش تحل يریـگمقالـه بـا بهره نیبوده است. ا یرانیروشنفکران ا

 یاسـلام یمحمـدعل کـه در گفتمـان پـردازدیمسـئله مـ نیـا يبه واکاو ،يانتقاد
 کیـنـه صـرفاً  رانیـا گفتمان، نیدر ا ابد؟ییچگونه معنا م یرانیا تیهو ،ندوشن
است کـه در واکـنش بـه  یخیـ تار یفرهنگ یتیبلکه موجود ،ییایجغراف نیسرزم

بـه  ،يقـرون متمـاد یطـ ،یو تهـاجم فرهنگـ یتمـدن یفروپاشـ ،یاسـیسلطه س
ندوشـن از  یعرفان و ادب پناه برده اسـت. اسـلام ،یچون زبان فارس یینهادها

کـه در آن  کنـدیخلـق مـ یفتمـانگ ،يو انتقـاد ینـامتنیب ،ياسـتعار یزبان قیطر
پـژوهش  يهاافتـهی. کنـدیمـ فایا یرانیا تیهو يداریرا در پا یفرهنگ، نقش اصل

 »یبـیترک تیـهو« ،»یتدافع تیهو« ییمعنا هیکه گفتمان او از سه لا دهدینشان م
ــهو«و  ــان تی ــد لیتشــک »یجه ــر  یفرهنگــ یلیشــده و توانســته اســت ب در براب

چـون  یروشـنفکران دگاهیـد یدهـد. بـازخوان شـنهادیپ رانیا یخیتار يهابحران
و  یاسـلام يهـاآموزه ،یرانـیسنت ا انیم یتعادل انددهیندوشن که کوش یاسلام
 تیـهو یفرهنگـ يهاشـهیدر درك بهتـر ر توانـدیبرقرار کنند، مـ یغرب تهیمدرن

 .رسان باشدزمانه کمک يهاو نحوه مواجهه آن با بحران یرانیا
 

 فرهنگ. ،یرانیندوشن، عرفان ا یاسلام یمحمدعل ،یرانیا تیگفتمان، هو لیتحل :هاواژهکلید

                                                           
 مسئول). (نویسنده رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یدانشکده علوم انسان ،یاسیگروه علوم س یاسیس شهیاند اریاستاد* 
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 مقدمه و بیان مسئله
 هاي فکري و سیاسی معاصـرترین پرسشپرسش از چیستی هویت ایرانی یکی از جدي

پذیري و ورود یعنـی اسـلام ،ویژه پس از دو واقعـه بـزرگ تـاریخیبوده است. به ایران
هویت ملی تصویر جمعـی  بعاد گفتمانی پررنگی یافته است.مدرنیته غربی، این پرسش ا

در ایـن میـان، محمـدعلی اسـلامی  .)48: 1399(عطـارزاده، است » ما بودن«یک ملت از 
بر میراث فرهنگـی ایـران،  ، تلاش کرده است با تکیهمنتقدعنوان روشنفکري ندوشن، به
ها و تـأملات لـب مقالـهخصـوص در قا، بهويارائه دهـد. آثـار  »ما«تعریف راهی براي 

عنوان هایی گفتمانی است که از طریق زبان و روایـت، ایـران را بـهفرهنگی، حاوي لایه
 کند. این پـژوهش بـا روش تحلیـل گفتمـانیک مفهوم فرهنگی و معنایی بازتعریف می

 .پردازدمی ويهاي معنایی در آثار بنديها و مفصل، به مطالعه این بازنماییانتقادي
نسبت میان هویت ایرانـی  ،ز مسائل مهم در اندیشه فرهنگی و تاریخی ایران معاصریکی ا

اي پیچیـده و است. پس از ورود اسلام به ایران، هویت ایرانـی در مواجهـه هاي غیرهویتو 
ویژه در دوره مشـروطه و پـس از آن، چندلایه با دین جدید قرار گرفت. در قرون اخیـر، بـه

 بـه یکـی از محورهـاي اصـلی سو و غرب ازسوي دیگـر،از یک سلاما بامسئله رابطه ایران 
اي خـاص و غیرایـدئولوژیک شیوه ایرانی بدل شد. یکی از متفکرانی که بهروشنفکري  تفکر

ویژه به این موضوع پرداخت، محمدعلی اسلامی ندوشن بود. وي در آثار مختلف خـود، بـه
که چگونه فرهنگ ایرانی توانسـت اسـلام  ش کرد نشان دهد، تلااشتنهاییایران و در کتاب 

هاي متعددي دربـاره هاي اخیر، پژوهشرا درونی کند و از آن فرهنگی خاص بسازد. در سال
شناسـی هـا از منظـر جامعهمنتشر شـده اسـت. برخـی پژوهش ایران با اسلام و غربنسبت 

هامیـان) و برخـی از زند، صادق زیبـاکلام و یروانـد آبرارضا شجاعیتاریخی (مانند آثار علی
منظر فلسفه سیاسی (مانند آثار عبدالکریم سروش و رضا داوري اردکـانی) بـه ایـن موضـوع 

اند. همچنین، آثـاري دربـاره تحلیـل فکـري روشـنفکران ایرانـی ازجملـه شـریعتی، پرداخته
در اندیشـه آنـان توجـه  و غـرب اسـلام بـاطباطبایی، بازرگان و ملکیان نیز به نسبت ایـران 

ویژه حال، بررسی تفصیلی دیدگاه محمدعلی اسلامی ندوشن در این حوزه، بـهبااین ؛اندتهداش
شناختی او، کمتر موردتوجه قرار گرفته است. این مقاله بـا با تأکید بر رویکرد فرهنگی و زبان
را  ويکوشد این خلأ را تاحدي پر کنـد و جایگـاه فکـري تمرکز بر آثار اسلامی ندوشن می

 .وشنفکران معاصر ایران بازخوانی کنددر میان ر
 

 تحلیل گفتمان ؛روشیچهارچوب 
شناختی، مطالعه چگـونگی تولیـد و بازتولیـد روشـ  مثابه یک رهیافت نظريتحلیل گفتمان، به
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سازد. در این پـژوهش، معنا از طریق زبان را در بسترهاي اجتماعی، تاریخی و نهادي ممکن می
کار گرفته شده اسـت. به 1نورمن فرکلاف تحلیل گفتمان انتقاديتحلیل گفتمان براساس الگوي 

(ووداك و مـایر،  تنها بازتاب واقعیت، بلکه سـازنده آن اسـتبر آن است که زبان نهاین رویکرد 
 :کندبندي میفرکلاف تحلیل گفتمان را در سه سطح مفهومی طبقه .)23: 2009
ها، سـاختار نحـوي ند واژگان، استعارهبررسی عناصر زبانی مان 2):توصیف( یتحلیل متن -

مفـاهیم کلیـدي  3بنديتوان نحـوه مفصـلهاي گفتاري در سطح متن. در این سطح میو کنش
 .را در آثار اسلامی ندوشن تحلیل کرد» هویت«و » عرفان«، »غرب«، »اسلام«، »ایران«همچون 

زیـع و یـن سـطح بـه بررسـی نحـوه تولیـد، توا 4:تفسیر)( یگفتمان عملتحلیل  -
کوشـد نشـان دهـد چگونـه متـون اسـلامی دیگـر، می بیانبه ؛پردازدمصرف گفتمان می

کننـد و از طریـق فرهنگی خاص ایران معاصر معنـا پیـدا میـ  ندوشن در زمینه تاریخی
 .گذارندهاي عمومی و نخبگانی، بر ذهنیت جمعی اثر میخوانش

مثابـه بخشـی از ان بهدر ایـن سـطح، گفتمـ 5تبیـین):( یاجتمـاع کـنشتحلیل  -
شود. آثار اسلامی ندوشـن از ایـن منظـر ساختارهاي کلان اجتماعی و نهادي تحلیل می

هایی فرهنگی در راستاي بازسازي هویت ایرانی و پاسخ به بحـران مدرنیتـه کنشمثابه به
 .)60: 1995(فرکلاف،  قابل تفسیر است

در این مقاله مورد اسـتفاده قـرار دایک نیز افزون بر فرکلاف، مفاهیم کلیدي تئون فن
طور ناخودآگـاه سـاختارهاي قـدرت را هـا بـهاو معتقد اسـت کـه گفتمان .گرفته است

در آثـار اسـلامی ندوشـن، . )76: 1998(فـن دایـک،  کشـندبازتولید کرده یا به چالش می
ی بینمثابـه جهـانعرفـان به«یـا » غـرب ابزارگـرا«، »پادفرهنگ«استفاده از مفاهیمی چون 

هایی از مقاومـت گفتمـانی علیـه گفتمـان مسـلط مدرنیتـه غربـی و ، نشـانه»گراوحدت
 .کشده تصویر میکاري دینی را بمحافظه

شـده  مطرح )12: 1986(کریستوا،  کریستواکه توسط جولیا  6بینامتنیمفهوم  ،همچنین
د. او و توسط فرکلاف بسط یافته است، نقش مهمی در تحلیل متون اسلامی ندوشـن دار

و دیگر منـابع  مثنوي مولوي، دیوان حافظ، شاهنامهبا ارجاع مکرر به متون پیشینی چون 
سـازد کـه در آن گذشـته فرهنگـی، محور میفرهنگی ایران، گفتمانی تاریخی و حافظـه

                                                           
1. Fairclough 
2. Text Analysis 
3. articulation 
4. Discursive Practice 
5. Social Practice 
6. Intertextuality 



 1405، 1ي م، شمارههفتوسال بیست

 62 

ترتیب، سه . در ادامه بهشودهاي معاصر تلقی میاي براي مواجهه با بحرانمثابه سرمایهبه
 شود.لاف در گفتمان اسلامی ندوشن ارائه میسطح تحلیل فرک

 اسلامی ندوشن آثار توصیف)( یمتنتحلیل  -1
بـا روایـتِ سـقوط  ويغالبـاً روایـی و تـاریخی اسـت.  اسلامی ندوشنهاي ساختار متن

ایـران را حـس » تنهـایی«دهد که ساسانیان یا حمله مغول، خواننده را در موقعیتی قرار می
هـا و افعـال مضــارع بـراي توصــیف ماضـی بـراي توصــیف رنج اسـتفاده از افعــال .کنـد

برقـرار  »حـالِ امیدوارکننـده«و  »بـارگذشته رنج« پیوندي میان هاي زبان فارسی،توانمندي
هاي در نوشـته وياسـت.  ی نمایـانخوببه اشییتنهاایران و . این ادبیات در کتاب کندمی

ایـران را از «یا » هشدار روزگار«ی مانند هایعنواندارد.  لحن هشداردهنده و حکیمانهخود 
ویسنده د. ندهبه متن می» حکیمانه«و استفاده از جملات امري و تأکیدي، لحنی » یاد نبریم

د. پیچگیرد که با تکیه بر تجربه تاریخی، براي آینده نسخه میدر جایگاه داناي کل قرار می
آیـا ایرانـی همـان «یـا » ن دارد؟ایران چه حرفی براي گفـت«هایی مانند با طرح پرسش وي

، ذهن مخاطب را درگیر کرده و سپس با ارجاع به فرهنگ و عرفان، بـه ایـن »ایرانی است؟
 .دهداین ساختار پرسش و پاسخ، پویایی متن را افزایش می .دهدها پاسخ میپرسش

بـا گـزینش دقیـق کلمـات،  شود ایشـانمشخص می ندوشن تحلیل متنی آثار اسلامی با
نـه صـرفاً یـک واحـد جغرافیـایی، بلکـه یـک » ایـران«آفرینـد کـه در آن ی معنایی میفضای

، ويهـاي واژگـانی در مـتن ترین تقابلیکی از برجسته. موجودیت زنده و داراي روح است
را بـراي » فرهنـگ«واژه  وي(یـا پادفرهنـگ) اسـت. » فرهنگشبه«و » فرهنگ«تفکیک میان 

» فرهنگشـبه«بـرد و واژه کـار میل زبان، عرفان و هنر) بهمیراث عمیق و تاریخی ایران (شام
ایـن انتخـاب  .کنـدگرایانه از غـرب اسـتخدام میرا براي توصیف واردات سطحی و مصرف

هاي دهد تا بدون رد کردن کلیت غرب (پـذیرش علـم و فـن)، جنبـهاجازه می ويواژگانی به 
ن بـراي توصـیف شـرق و غـرب، از در انتخاب واژگـاندوشن  د. اسلامیمخرب آن را طرد کن

» حکمـت«کند. در مـتن او، شـرق و ایـران حامـل استفاده می» فن فلسفه/«و » حکمت«دوگانه 
(متکـی بـر منطـق » فلسفه«که غرب حامل درحالی ؛دار در تجربه بشري و اشراق) هستند(ریشه

 .بخشدیرانی میه هویت اعنوي نامحسوسی را بگزینی، برتريِ مین واژه. اعلمی و ابزار) است
شدت از زبان استعاري براي توصـیف مفـاهیم انتزاعـی هویـت اسـتفاده اسلامی ندوشن به

 استعاره قنات (تـداوم پنهـان)د. کشنها بار اصلی معنایی متن را به دوش میکند. این استعارهمی

» زیرزمینـی هـايآب« و »قنات« هاي متنی او، تشبیه فرهنگ ایران بهترین استعارهیکی از کلیدي
دهد که چگونه فرهنگ ایرانی پس از حملـه اعـراب با این تصویرسازي، توضیح می وياست. 



 ...در یرانیا تیهو يگفتمان انتقاد لیتحل                                                                            

 63 

هاي زیـرین رود، در لایـهمذهب نابود نشد، بلکه مانند آبی که از سـطح بـه عمـق مـی و تغییر
کنـد کـه تغییـرات استعاره به مخاطب القـا می این. جوشید دوباره جامعه جریان یافت و بعدها

. ایرانـی را خشـک کننـد ري (مانند زبان عربی یا حکومت خلفا) نتوانستند جوهره هویـتظاه
، »پناهگـاه«عرفـان در مـتن او  شـود.اسـتفاده می در توصیف عرفـان ر نیزاستعاره پناهگاه و سپ

عرفـان را نـه  ويدهـد کـه مـتن ایـن تشـبیه نشـان می .است» دفاع نرم«و ابزاري براي » سپر«
مـنِ «عنوان یک استراتژي هوشـمندانه جنگـی بـراي حفـظ بی صوفیانه، بلکه بهعنوان انزواطلبه

 همچنـین،. کنـدبندي میب) صـورت، مغـول، غـر1(عـرب» مدیگريِ مهـاج«در برابر » ایرانی
بهـره  (بـاززایی)» ققنـوس«ایران، از اسطوره  بیتوصیف تاریخ پرفرازونش براي ندوشن اسلامی

هـا) سـوخته و ها و ویرانیي است که بارها در آتش خود (جنگابرد. ایران در متن او پرندهمی
عنوان را بـه »نـامیرایی« و »سختیجان« استعاره، این. دوباره از خاکستر خویش متولد شده است

او  استعاره معشـوق غـزل (جـذابیت و رنـج). کندمی متن تثبیت در ایرانی هویت صفات ذاتی
کنـد؛ هـاي فارسـی تشـبیه میمعشوق در غزل و رابطه عاشق به را رابطه خود و ایرانیان با ایران

این استعاره، پیچیدگی رابطـه شـهروند ایرانـی بـا  .فروز و هم ستمگر استمعشوقی که هم دل
 .کندها در کنار عشق به سرزمین) را به زبانی ادبی توجیه میوطنش (تحمل رنج

د. متون اسـلامی ندوشـن اي دارجایگاه ویژه بینامتنیدر سطح تحلیل متنی فرکلاف، 
مملو از ارجاع مستقیم و غیرمستقیم به متون کلاسیک فارسی اسـت تـا اعتبـار گفتمـان 

و عامـل » سـند هویـت«را نه یک کتاب شـعر، بلکـه  شاهنامه وي. خود را تضمین کند
کـارکردي  شـاهنامهاو،  متن در. کندپیوند ایران پیش از اسلام و پس از اسلام معرفی می

سـت) قـرار ا راهگشـا فقط(که » علم«فرهنگی در مقابل » راهبر«عنوان ارد و بهفرامتنی د
اسلامی ندوشن با آوردن ابیاتی از حافظ (مباش درپی آزار...) و سـعدي، مـتن . گیردمی

و » همـدلی«بـا گـزینش ابیـاتی کـه بـر  وي. کنـدخود را به یک متن جهانی تبـدیل می
دهـد تـا و جهانی از متون کلاسیک ارائه می نیانساتأکید دارند، قرائتی » وحدت وجود«

 .ثابت کند هویت ایرانی ظرفیت جهانی شدن را دارد
اي با ایجاد زنجیـره ويدهد که درمجموع، تحلیل متنی آثار اسلامی ندوشن نشان می

 فرهنگ،شـبه مثابه ققنوس و معشوق)، واژگـان دوگانـه (فرهنـگ/ها (ایران بهاز استعاره
و ادبیات عرفـانی)، متنـی  شاهنامهارجاع مداوم به متون اقتداربخش ( فلسفه) و حکمت/

سـیال،  نه یک مفهوم ایستا، بلکـه جریـانی» هویت ایرانی«را تولید کرده است که در آن 

                                                           
 گرایی در دوره امویان است.. منظور از واژه عرب، عرب1
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، زبانی ترکیبی است که دقت تحلیلـیِ مـدرن ويشود. زبان ترکیبی و مقاوم بازنمایی می
موقعیـت ممتـاز «عنوان یـک را بـه» ایرانی بودن« آمیزد تارا با غناي ادبیِ کلاسیک درمی

 .در متن تثبیت کند» فرهنگی
 تفسیر) آثار اسلامی ندوشن( یگفتمانتحلیل عمل  -2

بـر  دیـتأکهـاي مختلـف، بـا در این بخـش بـا رجـوع بـه آثـار متعـدد ایشـان در زمان
ندوشـن شود به ترسیم هویت ایرانی در اندیشـه اسـلامی ، سعی میويهاي نوشتهایران

بینانه به تاریخ پرفراز و نشیب ایـران در با نگاهی واقعي ورسد پرداخته شود. به نظر می
 اعصار مختلف، تلاش دارد هویتی متمایز را براي ایرانیان زمانه بسازد.

 غیر هبرساختن هویت تدافعی در برابر سلط -2-1
عـراب تـا مغـولان و جم دیگـران، از او تهـا اسلامی ندوشن در مواجهه با تاریخ ایـران

ایرانیان » پناهگاه فرهنگی« همثابکند که در آن عرفان بهگفتمانی فرهنگی خلق می غربیان،
ایرانیان از نبـرد «، يوشود. به باور در برابر سلطه سیاسی و فرهنگی بیگانگان معرفی می

: 1394ن، (اسلامی ندوش» در عالم معنا [عرفان] پناه جستند ،بنابراین ؛متعارف خسته شدند
معناي انزواطلبی، بلکه ابزاري براي حفظ هویت در ارچوب، عرفان نه بهه. در این چ)28

غـرب در دوران  هو سـلط ، سلطه مغولان در قرن هفـتمعرب در صدر اسلام هبرابر سلط
 شود.معاصر تلقی می

بـه  سقوط ساسـانیان و گرویـدن ایرانیـان» هویت ایرانی در دوران بعد از اسلام«در مقاله 
شود؛ رویـدادي کـه باعـث ایران دانسته می ههزار سالترین رویداد در تاریخ سهاسلام، بزرگ

شد طبقات فرادست تضعیف شوند و استعدادهاي جدیـدي در جامعـه ایرانـی مجـال بـروز 
به ایرانیان، واکنش فرهنگـی ایرانیـان ي نسبتآمیز خلفاي امو، رفتار تبعیضويبیابند. به گفته 

 .خت و در غیاب قدرت سیاسی پیشین، نوعی سیادت فرهنگی جایگزین شدرا برانگی
مقفع، طبـري و حـلاج را از پیشـگامان ایـن سـیادت فرهنگـی اسلامی ندوشن، ابن

، شـاهنامهداند و قرن سوم هجري را، به سبب احیاي زبـان فارسـی دري و سـرایش می
ــران پــس از اســلام میمهم ــدگاتــرین قــرن تــاریخ ای  ه، اگــر ســلطويه شناســد. از دی

افکند و اگر فرصت به تفکر نژادانی چون غزنویان و سلجوقیان بر ایران سایه نمیتورانی
 ؛بـودتر میشد، مسیر تاریخ ایـران روشـنسینا و بیرونی داده میعلمی رازي، فارابی، ابن

اما در برابر این سلطه، ایرانیـان بـه دفـاع نـرم روي آوردنـد و عرفـان را پناهگـاه خـود 
دار وتاب و عرض و طول بسـیار معنـیورود عرفان به ادب فارسی با این آب«د: ساختن
 .)65 :1394 (اسلامی ندوشن،» در عالم معنا پناه جستند ،بنابراین ؛است
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امـا  ؛دانـدسـتیزي خلافـت عباسـی میگري و ایرانتصوف را واکنشی به قشري وي
افظ، سعدي، خیـام و عطـار بـوده ساز ظهور بزرگانی چون مولوي، حزمینه ،حالدرعین

از امپراتـوري سیاسـی بـه امپراتـوري  ،، ایران در دوران پس از اسـلاموياست. به باور 
اي پدید آورد فرهنگی گذر کرده و با آمیزش عرفان ایرانی و اسلام راستین، سنت فکري

 .اندیشی بودکه ترکیبی از انسانیت، خرد و ژرف
بـه نقـش » ؟ایران چه حرفی بـراي گفـتن دارد«نوان اي با عاسلامی ندوشن در مقاله

عناصر اخلاقی و اشـراقی در فرهنـگ ایـران باسـتان و تـداوم آن در عرفـان  يهبرجست
هاي ادبیـات منابع این سـنت معنـوي را در گنجینـه ويپردازد. متوازن پس از اسلام می

یـوان دو  کلیـات سـعدي، مثنـوي معنـويفردوسـی،  شاهنامهکلاسیک فارسی همچون 
انـد و بـه هزار سـال تمـدن ایرانیاي از سـهزعم وي، عصارهبیند؛ آثاري که بهمی حافظ

و  دارنـدبینی ارزانی میمداري و روشنانسان معاصر ایرانی ترکیبی از خردگرایی، اخلاق
 سازند.در مقابل هر سلطه غیر می» هویتی تدافعی«

کند که اشاره به عرفـان هم، تأکید میجلوگیري از سوءتفا در همین مقاله براي ويالبته 
بینی تاریخ ایـران، بـه معنـاي بازگشـت بـه جهـان ترین رخداد فکري و ادبیعنوان مهمبه

نخسـت  ؛، عرفان به دو دلیل واجد اهمیت استويعرفانی در دوران معاصر نیست. ازنظر 
تـوان از دل می اندآنکه بسیاري از ظرایف تاریخی ایران را که در منابع مکتوب ثبت نشـده

عرفان بیرون کشید و دوم آنکه برخی اصول جاودانه و انسانی در آن نهفته است که حتـی 
باید این حمیتّ را داشـت کـه درُد «نویسد: می ويدر جهان ناآرام امروز نیز کارآمد است. 

ف ... تصـو. منفی و ناسازگار با زندگی را به کنار نهـادو صاف را از هم جدا کرد و تعالیم 
 .)32: 1394(اسلامی ندوشن، » نیز از این دستبرد مصون نمانده است

حرف آخر بـا سرشـت « هتأکید اسلامی ندوشن بر جهانی بودن عرفان ایرانی در مقال
ترین ترین و انسـانیجهـانی«زبـان فارسـی را واجـد  ويشود. نیز دیده می» انسان است

هـا بـوده، عرفان در بسـیاري از فرهنگتابش «نویسد: داند و میمی» عرفانیهاي اندیشه
رسد که در هیچ زبانی چنین بُعد فراگیر و پرفروغی به آن بخشیده شـده نظر نمیولی به

 وي. )98 :1394(اسـلامی ندوشـن، » ... محور عرفان، یگانه کردن کل بشریت است. باشد
توانـد نی، مینگري و دعوت به وفـاق انسـاداند که با جامععرفان ایرانی را دیدگاهی می

 .در جهان متلاطم امروز سکون، سلامت و بهجت ایجاد کند
در پاسخ به پرسش محتمل درباره نسبت عرفان با جهان تکنولوژیک کنونی، اسلامی 

کند که عرفان ایرانی متکی بر تجربیات ممتد بشري است؛ میراثی کـه ندوشن تصریح می
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تواند به اعتـدال در معرفی شود، می از زبان فرزانگان جاري شده و اگر در سطح جهانی
 .)99 :1394(اسلامی ندوشن، بینجامد خرد جهانی 

اسـلامی ندوشـن  ،»گراینده بـه خـرد يهگراینده به اشراق و اندیش يهاندیش« يهدر مقال
و عقـل و اسـتدلال ازسـوي دیگـر برقـرار  سـوکیکوشد تعادلی میان عرفان و اشراق از می

تفـریط و  و تأکید بـر یکـی از ایـن دو، خواننـده را دچـار افـراطنگران است که  ويسازد. 
بـه عقلانیـت ابـزاري در عصـر مـدرن منتهـی بـه  ، گرایشويگرایی سازد. ازنظر جانبهیک

 از عقلانیـت و اشـراق میـان موازنـه برقـراري وي حلشود. راهمی روحیبزندگی ماشینی و 
 .)153: 1376 ندوشن، اسلامی( است اندیشه استدلالی و منطقی هايبنیان تقویت طریق

خـلاق  بر این اساس، اسـلامی ندوشـن عرفـان و اشـراق ایرانـی را حاصـل تلفیـق
 هدر مقالـ ويداند. فرد میهاي گوناگون در بستري جغرافیایی و تمدنی منحصربهفرهنگ

کند کـه عرفـان ایرانـی محصـول تصریح می» رسند؟آیا شرق و غرب روزي به هم می«
ر اسـت؛ مکتبـی اخلاقـی کـه در آرام ا مهاجمان تازي، تـرك و تاتـاتاریخی برویارویی 

، ظرفیـت کـاربرد در جـهیساختن این اقوام و حفظ زمام تمدنی ایران مـؤثر بـوده و درنت
 .)211: 1394(اسلامی ندوشن، تربیت انسان معاصر و اصلاح اجتماعی را نیز دارد 

روشنی بـه نسـبت به، »توان کرد؟ه میاکنون چ«ي با عنوان اهدر مقالاسلامی ندوشن 
شـرق، حکمـت دارد و غـرب «نویسـد: کنـد و میشرقی و غربی اشاره می هايفرهنگ
بشري دارد و فلسفه مراقب اسـت کـه از منطـق علمـی  هحکمت ریشه در تجرب ؛فلسفه

» ... نزدیک شدن این دو مستلزم آن است که زبان مشترکی میانشان پیدا شـود. دور نماند
فهمی زبـان مشـترك قابـل ؛ در ادامه، عرفان شرق را همـان)265: 1394می ندوشن، (اسلا

 .افزایی باشدساز این اعتدال و همتواند زمینهکند که میمعرفی می
که هویت ایرانـی را هـم در داند اي میسان، اسلامی ندوشن عرفان را ابزار دفاعیبدین
معتقـد  وي .حفظ کـرد هم خشونت مغولانو هاي اموي و عباسی گرایی خلافتبرابر فقه

 ،بـزاري مدرنیتـه غربـیتوانـد در برابـر عقلانیـت امینیـز در روزگار معاصر  است عرفان
کارکردي احیاگر داشته باشد. از نگاه او، این سرمایه فرهنگی سبب شـده اسـت کـه ایـران 

و تمـدنی  حال، بتواند از هویـت تـاریخیهمچنان حرفی براي گفتن داشته باشد و درعین
 ؛کـرده اسـت فـایا یخیندوشن، عرفان سه نقـش تـار یاسلام لیتحل درد. خویش دفاع کن

ارائـه  ،با اقوام مهاجم یروابط اجتماع میتنظ ،در برابر سلطه اعراب یرانیا تیاز هو انتیص
ي همین هویت تدافعی که براي ایـران واسطهبه ويی. غرب تهیدر برابر مدرن یفرهنگ یلیبد

توان دیـد. ایـران ي ققنوس و سرگذشت ایران تشابهی میبین افسانه«گوید: میقائل است 
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همتا بارها در آتش خود سوخته است و دوباره در خاکسـتر نیز چون آن مرغ شگفت و بی
 .)15: الف 1386(اسلامی ندوشن، » خویش زاییده شده است

 فرهنگیـ  ایرانِ اسلامی ؛برساختن هویت ترکیبی -2-2
در کنار سـاختن هویـت تـدافعی بـراي ایـران، از هویـت  کندشن تلاش میاسلامی ندو

دانـد و را نمادهاي برجسته این ترکیب می» فرهنگ«و » ادبیات« ويترکیبی هم نام ببرد. 
هـاي ماننـد آب ؛از دوران پیشین به دوران پسین راه پیـدا کـرد یرانفرهنگ ا«د: نویسمی

قنـات  صـورتبههـا متـر، ود و دوباره از قعر دهشزیرزمینی که از تبخیر دریا ذخیره می
 .)49: 1376(اسلامی ندوشن،  »گرددجاري می

انگیزترین ســقوط ساســانیان از شــگفت« :نویســدمی اشایــران و تنهــاییتــاب کدر  وي
اي در تـاریخ رخدادهاي تاریخی ایران بود که سرنوشت کشور را دگرگون کـرد و ورق تـازه

آنکه هویت ایران از میـان پذیرش دین جدید، بی؛ ی تاریخی گرفتندآن گشود. ایرانیان تصمیم
(اسـلامی  »دحفظ کـراش را در قالبی تازه برود. ایران اگرچه ازنظر شکلی تغییر یافت، جوهره

 در نگاه ایرانی هویتی ترکیبی ایجاد کرد. ،ینوعبه اسلامی ندوشن )56: 1376ندوشن، 
این هویت ترکیبی ایرانی را به شکلی دیگـر توضـیح  ،»یگانگی در چندگانگی«در مقاله  وي

اصـلی  آنچـه در درون خـاك اول، ؛توانیم در سه وجه در نظـر بگیـریممی ایران را ...«دهد: می
و گـاه  "ایرانـویج"کشور جریان داشته است و این همان سرزمینی اسـت کـه در گذشـته گـاه 

هـاي مسـتمر بـه نـام بـا بعضـی ویژگی ،شده و در دوران بعد از اسـلامخوانده می" ایرانشهر"
هاي دیگـري را تحـت آنچه خارج از خاك اصلی، سـرزمین ،. دوماست بر جاي مانده "ایران"

چون بخشـی همدهند، اي را تشکیل میهاي جداگانهها اکنون ناحیهو آن سرزمین پوشش داشته
انـد و دیگـر رسـی بودهناحیـه زبـان فا ،هـاییاز آسیاي مرکزي، افغانستان یا نقاطی که در زمان

هایی که چون به آنجـا قـدم سرزمین ،نیستند، مانند قونیه، لاهور، دهلی و چند ناحیه دیگر. سوم
اند، از چین تا مصـر و از بغـداد ها پراکندهبینیم و ایننهیم ردپایی و اثري از فرهنگ ایران میمی

هـیچ گرفتنـی را بلاعـوض  ؛فتـهگرداده و میتا کشمیر. تمدن ایران در سیر و حرکت بوده، می
آورده و کـرده، بـه ترکیـب دیگـري درمـیمانند شعر حـافظ، از دیگـران اخـذ می ؛گذاشتهنمی
 .)30: 1376(اسلامی ندوشن، » فرستادهمیبهتر از اصل به بیرون  بساچه

ساله پس از اسلام در ایران، حاصل ایـن تصـمیم  1400به باور اسلامی ندوشن، تاریخ 
در  ويبسیاري را رقم زد.  تصمیمی که به فرهنگی پویا انجامید و آثار سترگبزرگ است؛ 

سرنوشـت  شاهنامهزبان فارسی و « :نویسدداند و میرا ممتاز می شاهنامهاین میان، جایگاه 
به ایران پـس از اسـلام پیونـد داد. ایـران  ایران گذشته را شاهنامهایران را دگرگون کردند. 
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اما زبـان فرهنـگ همچنـان بـاقی مانـد؛ زبـانی جاویـدان و  ؛ده بودمذهب خود را تغییر دا
همگانی. فرهنگ ایران باسـتان، هماننـد قنـاتی کـه در ژرفـاي زمـین جریـان دارد، در دل 

افـروزي نـوروز، موسـیقی، هـا، آتشفرهنگ اسلامی نفوذ کرد و رد پاي خـود را در آیین
 .)49: 1376(اسلامی ندوشن، نهاد ها برجاي ها و داستانهنرهاي دستی، اندرزها، نام

و » خشکسـالی«، »دروغ«با یادآوري شکایت داریوش هخامنشـی از سـه بـلاي  وي
گذارد که اقلیم ایران، برخلاف بسیاري از کشورها که در ، بر این نکته تأکید می»دشمن«

حوزه تمدنی واحدي جاي دارند، از ایـران یـک واحـد تمـدنی مسـتقل سـاخته اسـت. 
فریقـاي مرکـزي، چنـین اشن معتقد است کشـورهاي عربـی خاورمیانـه یـا اسلامی ندو

 .)25 :1376(اسلامی ندوشن، فردي ندارند ویژگی منحصربه
چراکه نگاه به گذشته،  ؛، تأمل در تاریخ ایران براي ایرانیان ضروري استويبه باور 

اگـر : «دنویسمی اشایران و تنهایی در ويکند. اي براي حرکت به آینده فراهم میانگیزه
پیش آید که نگاهی بر تاریخ بیفکنیم و نگاهی دیگر به سراسر جهان، ایـران را کشـوري 

 .)23 :1376(اسلامی ندوشن، » دیگرانبینیم با سرنوشتی خاص، متفاوت با تنها می
، گـاه تسـلیم شـده و فرسا مواجه بـودههاي طاقتایرانی که در سراسر تاریخ خود با آزمون

ت گوناگون، همچنـان سختی که از میان تهاجمات و تحولاکرده است. کشور جان گاه مقاومت
ازنظـر تـداوم تـاریخی و  ،ایستاده باقی مانده است. اسلامی ندوشن تنها چین و هند را با ایـران

 .ندهست داند؛ حتی ایتالیا و یونان نیز، به باور او، فاقد این ویژگیمی سهیمقاقابل ،سختیجان
رود، بـا معتقد است وقتی یک ایرانی به تخت جمشید، بیستون یـا تیسـفون مـی وي

شود که مردمان بسیاري از دیگر اي از خاطرات تاریخی و احساس تعلق مواجه میرشته
ها، اثباتگر پیوسـتگی هایی چون خسرو، شیرین و دیگر نشانهند. نامهست ها فاقد آنتمدن

 ند.هست ي جمعی ایرانیانتاریخی و حافظه
بـا اسـتناد بـه آرتـور  وياي قائل است. اسلامی ندوشن براي ادبیات فارسی جایگاه ویژه

طور که از هنرهاي ایـن مـردم روح ایران، همان«د: نویسجان آربري، مستشرق بریتانیایی، می
ویرانی سیاسی این کشـور، در مقـام  ؛مشهود است، در ادبیات این قوم نیز زنده و پایدار مانده

، ایـران ويبه گفتـه . )45 :1376اسلامی ندوشن، ( »تتر، ناچیز اسیسه با این پیروزي بزرگمقا
نیاز داشته و همین نیاز، سبب پرورش چهار گوینده بزرگ تـاریخ » گفتن«بیش از هر چیز به 

 .)55 :1376اسلامی ندوشن، ( زبان فارسی یعنی فردوسی، مولوي، سعدي و حافظ شده است
 بر ادبیات و فرهنگ ایران که هویت ترکیبی میـان دیتأکندوشن با  سان، اسلامیبدین

سازد تا آن را از غیـر متمـایز هویتی برمی ی گفتماننوعبه، سازدیمایران، اسلام و غرب 
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گرایان رادیکـال بدهـد کـه ایـران را در اسـلام مسـتحیل د و پاسخی انتقادي به اسلامکن
 کردند.که ایران را در غرب مستهلک می کندیمگریان نیز نقد کردند؛ به غربمی

 مثابه پیام ایرانیت جهانی: فرهنگ بههوبرساختن  -2-3
آورد که در آن فرهنگ در مواجهه با غرب، محمدعلی اسلامی ندوشن گفتمانی پدید می

چنـد  و هشـدار روزگـار کتـاب در ويدانـد. ایرانی را حامل پیامی انسانی و جهانی می
توانـد ... عرفان می. دارد برنگ ایران کلیتی از تفکر جهانی درفره«د: نویسمی مقاله دیگر

در ایـن گفتمـان، ایـران حامـل . )99 :1380(اسلامی ندوشن، » ها گرددزبان مشترك ملت
شود؛ اما این دو، با یافتن زبان مشترکی چون عرفان، حکمت و غرب حامل فن تلقی می

، بهـار در پـاییزاسلامی ندوشن در مقدمه کتاب . توانند به تعادل جهانی یاري رسانندمی
ام کـه پـر دانم که در کشوري به دنیا آمدهاین را موهبتی می«د: نویسدرباره رباعیاتش می

هاي غـزل کشوري چون ایران که مانند معشـوق ؛از حکمت و عبرت و رمز و راز است
 .)12 :1388(اسلامی ندوشن، » دهندهفروز است و هم رنجفارسی هم دل

 ترین رویداد تاریخ ایران باشد، برخورد بـا تمـدن غـرب نیـزاگر سقوط ساسانیان مهم
هـا بسـته همـه راه«شک دومین نقطه عطف این تاریخ است. اسلامی ندوشن در مقالـه بی

بیند کـه ورود ایران به عصر مدرن را همراه با بحرانی می، »است مگر یک راه؛ تغییر از پایه
و در انقلاب مشروطه، ملی شدن نفت و سـقوط پهلـوي تـداوم یافتـه  از دوره قاجار آغاز

... خود را با روزگار طوري وفق داده بوده که هویت ملی و زندگی کـژدار و  ایرانی: «است
... ولی چند دهه اسـت کـه ارتبـاط جهـانی و سـرعت زمـان، آهنـگ . مریزي داشته باشد

هـاي متـوالی ها و دگرگونیهمه این تکان... چرا . هایی کرده استزندگی او را دچار تکان
 .)71: 1376(اسلامی ندوشن، » نشد؟گشا یک گرههیچ ،در زمانی نزدیک یک قرن

مقالـه  جویـد. درمی و ساختن هویـت جهـانی گشایی را در اصلاح فرهنگگره وي
، آزمون بزرگ فرهنگ ایران را در رویـارویی بـا فرهنـگ غـرب »فرهنگفرهنگ و شبه«

... فرهنگ ایران امروز بـا . ما را از محور فرهنگی خود خارج کرده استغرب «: بیندمی
زمین با همـه درخشـش و ... فرهنگ مغرب. ستا ورترین آزمایش عمر خود روبهبزرگ

 .)103: 1371لامی ندوشن، (اس» صلابت و ربایندگی خود پا به میدان نهاده است
سـوي شـیفتگی و انفعـال به هاي متعـددش بـر گـذر ازاسلامی ندوشـن در نوشـته

ایـران را از یـاد «در مقالـه  تأکیـد دارد. و فرهنـگ جهـانی ري و تعامل فرهنگیاوخودب
ما هرچه در اقتباس تمدن و علم و فن جدید بیشـتر بکوشـیم، بیشـتر : «نویسدمی» نبریم

... ایران سزاوار آن است . احتیاج خواهیم داشت که از گذشته خود کمک و نیرو بگیریم
 .)29 :الف 1386(اسلامی ندوشن، ...» . ه خوشبخت و سرافراز گرددک
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دار ایرانـی بهـره ز بحران سنت و تجدد، باید از فرهنگ ریشهاز نگاه او، براي عبور ا
: گویـد، چنین می»نوشتمخواستم و چه میچه می«ل ، در فصروزهابرد. در جلد چهارم 

ست؛ مانند فانوس دریـایی کـه رهیـاب ها بوده اجوییفرهنگ در نظر من عصاره چاره«
... فرهنگ هم خود زاییده این عوامـل اسـت و هـم از ترکیـب . کشتی سرگردانی بشود

 .)188 :1391(اسلامی ندوشن، » آیددست میهاست که این مفرح عجیب بهآن
، که برگرفته از سـخنرانی در ایران چه حرفی براي گفتن دارد؟کتاب در آخرین مقاله  وي

علــم : «امــا فرهنـگ را راهبـر ؛دانـدگفتمـان ایرانیـان اســت، علـم را داور قـرن میهمـایش 
کـافی اسـت  فردوسی شاهنامه... تنها . راهگشاست، نه راهبر. رهبري را باید به فرهنگ سپرد

 :1394(اسـلامی ندوشـن، » انـدکه به ما بگوید گذشتگان راه روشن زندگی را چگونـه پیموده
توان بـا غـرب وارد ، میبه فرهنگ ایرانیناخت و خودباوري نسبتباور دارد با ش وي. )298

جاي تعامل شد، محاسن آن را جذب کرد و معایبش را کنار گذاشـت. حتـی در اقتصـاد، بـه
 .توان راهی میانه اتخاذ کردداري یا سوسیالیستی، میتقلید از مکاتب سرمایه

 نظـم، نظافـت،اوي، طلبی، عطش پیشـرفت، کنجکـکه دانشاسلامی ندوشن درحالی
گرایی و سـتاید، بـه عیـوب رواج مصـرفجدیت، پرکاري و وجدان کاري غربیان را می

اعتمادي اجتماعی غرب نیـز اشـاره هاي نمایشی، رهامندي و لاقیدي اخلاقی و بیتعین
لازم اسـت  وکه در نظر او فرهنگ ایرانی در مواجهه با آن، بسیار متـأثر گردیـده  کندیم

 خود را داشته باشد. فرهنگ جهانی
که واکنشـی بـه اضـطراب جهـانی » هشدار روزگار«بلندبالایی با عنوان  هدر مقال وي

گی، تزویـر، موازنـههاي ایـن تشـویش را در بیسـپتامبر بـود، ریشـه 11 هپس از حادثـ
همـان  هکرد. این هشدارها اداموجو میابزارگرایی و ملال روحی بشر قرن بیستم جست

آزادي  هسـفرنامقرن گذشـته در آثـار مختلـف خـود، ازجملـه در نیم وينگاهی بود که 
در سـمینار » مانـدهانسان متجـدد و انسـان عقب«و سخنرانی معروفش با عنوان  مجسمه

امریکا،  ویژه، بهبه تمدن غربالمللی دانشگاه هاروارد در برابر هنري کسینجر، نسبتبین
اي از این گفتارهاي هشدارآمیز اسـت کـه همجموع هشدار روزگار کتاب. بود کرده ابراز

 .گذاردجهانی پرآشوب به نمایش می هدان شرقی را درباردوراندیشی یک حکیم سخن
منتشـر شـده کـه » آیا ایرانی همان ایرانی اسـت؟«دیگري با عنوان  هدر همین کتاب، مقال

پاسـخ یـا نوعی چاپ شـده بـود. ایـن جسـتار بـه هستی همجل 1380بهار ه تر در شمارپیش
رود. اسـلامی ندوشـن شمار مـیبه ها و هشدارهاي بخش نخست کتابمکملی براي چالش

وقتـی «د: نویسـویژه ادبیات عرفانی، میفرهنگی ایرانیان، به هدر این نوشتار، در وصف گنجین
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ایـن قـوم در کـلام متمرکـز  هعرفان ایرانی با آن پهناوري سر برآورد، همه وزنه استعداد نهفت
آنچه بشریت در طی تاریخ توانسـته اسـت  هنزدیک به هم، در این کلمات گفته شدگشت و 

احساس، ادراك، رؤیا، رؤیت، وهـم و خیـال عبـور  هاش، از سرچشمهاي اندیشهدر مویرگ
ند و بـه یـک منتهـی هسـت هـا از یـک مبـدأهـا و کیشایمان هدهد. ازنظر عرفان ایرانی، هم

ویژه بـر ایـن نهانی با هم اتصال دارند. مولوي به ها یک رشتاجزاي عالم ب ه... هم. پیوندندمی
... . موضوع تکیه دارد؛ در کل نهاد هستی میان انسان و حیوان و گیاه و جماد پیونـدي اسـت

تلقی وي بر این مبناست که چه این جان خاکی بر جاي باشد و چه گرفتـه شـود، انسـان از 
در مرگ، جـان کوچـک بـه جـان  ؛دار استچون کل هستی جان ،رودعالم هستی به در نمی

 .)95 :1380(اسلامی ندوشن، » به دریاپیوندد، مانند آب جویبار بزرگ می
بینی کـه در ادبیـات فارسـی بـه ژرفـی و اسلامی ندوشن معتقـد اسـت ایـن جهـان

و  کارياز کاشـی ويگر شده، در هنر ایرانی نیز تجلـی یافتـه اسـت. شمولی جلوهجهان
دانـد ه تا خوشنویسی، تذهیب و موسیقی را نمودهایی از روح ایرانـی میبافی گرفتقالی

 ند. ازنظـرهسـت هاي خود، راويِ انعطاف و تموّج ایـن فرهنـگها و کرشمهکه با پیچش
توانـد ارمغـان رساند، می، این روحیه که به رواداري و تلطیف روابط انسانی مدد میوي

 .کنونی باشد هزدایران به جهان آشوب
می ندوشن بر این باور بود که زبـان فارسـی همـواره مهاجمـان و مهـاجرانی چـون اسلا

اشـرافیت و  هزمـان مایـپذیر کرده است و آن را همغزنویان و سلجوقیان را مسخ و مسالمت
زبان شاعرانه فارسـی... : «نویسدمی ويدانست. هایی از هند تا آسیاي صغیر میمعنویت ملت

کند. آنجـا کـه دیگـر علـم ان اقتصاد نیست. فراتر از علم حرکت میالبته زبان علم نیست، زب
. ... زبان کایناتی و زبان همبستگی انسانی اسـت. تواند به عطش درونی انسان پاسخ دهدنمی

شود که از دروازه چین تا آسیاي صغیر و از آسیاي میانـه تـا بخشـی فارسی زبان عشق می ...
گیرد. درها بـه رویـش بـاز اسـت، بـراي آنکـه بـه خود میقاره هند را در حیطه نفوذ از شبه
وي در . )120: ب 1386 (اسـلامی ندوشـن،» دهـدمیهاي درونی انسان پاسخ ترین سؤالنهانی

 داند و معتقد است بـا تکیـهاین مقاله، قلمرو فرهنگی را بسیار فراتر از مرزهاي جغرافیایی می
وشنویسی، نقاشـی و تـذهیب کـه همگـی در بر سایر شئون فرهنگی ایران مانند موسیقی، خ

 .انسان معاصر را تسخیر کرد ههاي زنگارگرفتتوان جاناند، میفارسی بالیدهکنار زبان 
منتشـر شمسـی در پایان دهه هشـتاد  راهراه و بیبا عنوان  دیروز، امروز، فرداجلد دوم 

به مناسـبت برگـزاري  »شده پارسامپراتوري فراموش«اي با عنوان شد. در این کتاب، مقاله
پـس از مـروري بـر  وينمایشگاه تمدن هخامنشی در موزه بریتانیاي لنـدن آمـده اسـت. 
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: گیـردهاي حکومت هخامنشـی، نتیجـه میهاي معتبر انگلیسی از ویژگیهاي رسانهتحلیل
هاي برتر جهـان دعـوت آید که گویی از قدرتاز مجموعه مطالب این جراید چنین برمی«

هاي غربـی را اسلامی ندوشن، نگاه رسانه». ندز شیوه هخامنشیان سرمشق بگیرشود تا امی
دانـد؛ کـوروش و داریـوش بـه حکـومتی مدار تمـدن ایرانـی میجهان هبرخاسته از روحی

: نویسـددارد. او میهـاي جهـان برمـیافکن را از میـان ملتاندیشیدند که عوامل افتراقمی
معنـوي عرفـان  هدر حـوز ،د که در دوران بعد از اسـلاماگر اشتباه نکنم، همین دیدگاه بو«

زبـان  پـس/ /این وطن مصر و عراق و شـام نیسـت: «ایرانی انعکاس یافت و مولوي گفت
 .)68: 4021اسلامی ندوشن، (» تر استزمانی خوشهمدلی خود دیگر است/ همدلی از هم

، اسـلامی »نسـرّ تـداوم تـاریخی ایـرا«دیگري در همین کتاب بـا موضـوع  هدر مقال
د. دانـحکومت هخامنشی می هسابقندوشن یکی از عوامل پیوستگی تاریخی ایران را در 

هاي دیگر را نیـز تنها سراسر ایران را زیر چتر خود درآورد، بلکه سرزمینحکومتی که نه
 هایـن روحیـ ويعادلانـه قـرار داد.  هبا حفظ زبان، آیین و فرهنـگ محلـی، تحـت ادار

ایـن تفکـر «د: نویسـدانـد و میساز پیدایش عرفان ایرانی میا را زمینهدوستی و مدارنوع
گیرد و در عرفان ایران انعکاس ... بعد از اسلام حالت تجریدي به خود می جهانی شدن

افکن هاي جـداییبنديدنیایی که در آن تقسیم ؛افتراق است... که طالب دنیاي بی یابدمی
یتی از تفکر جهانی را دربردارد که اساس ادبیات فارسی ... فرهنگ ایران کل. وجود ندارد
 .)86: 1402(اسلامی ندوشن،  »دهدمیرا تشکیل 

 هشـود؛ ازجملـه سـروددر شعر فارسی دیده می جهانیهاي شواهد فراوانی از این اندیشه
مبـاش درپـی آزار و هرچـه خـواهی «ظ: و یا سخن حاف» آدم اعضاي یکدیگرندیبن: «سعدي

اسلامی ندوشن ایـن بیـت را خـط بطلانـی ». طریقت ما غیر از این گناهی نیستکن/ که در 
 .اندگناه تقسیم کردهداند که جهان را به درست و نادرست، گناهکار و بیبر تمام قواعدي می

درپی ترسـیم خـط ممتـدي از  ويمقالات واپسین آثارش،  هترتیب، در مجموعبدین
وراي مرزهاي سیاسـی، بـه همگرایـی انسـانی،  تاریخ و فرهنگ ایران است؛ فرهنگی که

. اسلامی ندوشن از درون ایـن ادبیـات، کندتساهل فرهنگی و مداراي جهانی دعوت می
 ي تمدنی است.هارقابتبراي ایرانی در عصر » هویت جهانی«به دنبال برساختن یک 

 دوران اسلامی ندوشن تبیین)( یاجتماع کنشتحلیل  -3
هـاي برجسـته روشـنفکري ) یکی از چهرهش1304-1401محمدعلی اسلامی ندوشن (

در فضایی رشد یافت که جامعه ایران درحـال گـذار  وياست.  فرهنگی در ایران معاصر
این گذار، فضاي فکـري، فرهنگـی و اجتمـاعی ؛ از سنت دیرینه به مدرنیته وارداتی بود
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 .رودشمار میآن بهاز نمایندگان متعادل اي را رقم زد که اسلامی ندوشن نیز یکی ویژه
با فراینـد  دیده به جهان گشود، زمان با به سلطنت رسیدن رضاشاههم کهاسلامی ندوشن 

نهادهاي سنتی مانند روحانیـت و  اي از نوسازي اجباري، ناسیونالیسم دولتی، تضعیفگسترده
رویج هایی ماننـد تـسیاسـت. زیست )45: 1393(آبراهامیان، مدرن اي تلاش براي ایجاد جامعه

هاي اجتمـاعی آموزش مدرن، کشف حجاب و تمرکـز قـدرت در دولـت مرکـزي، شـکاف
متعددي را در دل جامعه ایرانی ایجاد کرد. در این دوران، نخبگان جدیدي شکل گرفتنـد کـه 

. راهی بودنـدگرا؛ بلکه در تلاش براي یافتن هـویتی میـانگرا بودند و نه سنتنه کاملاً غرب
عنوان روشـنفکري متـأثر از هـر دو سـنت ایرانـی و ها در این فضا بهاسلامی ندوشن که بعد

 .مدرنیته غربی ظاهر شد، در همین بستر رشد یافت
با سقوط رضاشاه و اشغال ایران توسط متفقین، فضاي نسبتاً بازي در عرصه سیاسـی 

، هاي مختلـفبـا ایـدئولوژي گیري احـزاب سیاسـی متکثـرو فرهنگی پدید آمد. شـکل
هاي بارز این دوره بـود هاي روشنفکرانه از ویژگیبوعات و افزایش فعالیتگسترش مط

در چنین فضایی، اسلامی ندوشن پس از تحصـیلات ابتـدایی در . )23: 1387 ،میرسپاسی(
هاي فکري غربی آشنا فت و با جریانیزد، براي ادامه تحصیل به تهران و سپس فرانسه ر

 .نگی ایران ازدست بدهدپیوند خود را با سنت فره آنکهیب؛ شد
اجتماعی دوران اسلامی ندوشن، بحران هویـت در  کنشهاي ترین مؤلفهیکی از مهم

هـاي ایرانـی و آموزهـ  میان نخبگان بود. این بحران ناشی از تضاد میان سـنت اسـلامی
در تلاش بودند  احمدآلجلال ، شریعتی و شادمانمدرنیته غربی بود. روشنفکرانی چون 

اسلامی ندوشـن، بـرخلاف بسـیاري از . )12: 1383، آجودانی(بیابند  بحرانبراي تا راهی 
به سنت هاي فرهنگی و تمدنی ایران تأکید داشت و نسبت، بر جنبهگراغربروشنفکران 

 .آمیز داشتادبی ایران نگاهی احترام
، رشد طبقه متوسط شهري، گسترش آموزش عالی و افـزایش 1350تا  1330هاي در دهه

ندوشـن  اسـلامی .)45: 1382(معـدل،  تباطات با غرب، بستر فرهنگی متنوعی را ایجاد کردار
 بـه دنبـال سـایه همـاي ) و1340( ایران را از یاد نبریمآثاري چون در این دوران، با نگارش 

 هاي فرهنگی این طبقه پاسخ دهـد. او از معـدود روشـنفکرانی، تلاش کرد به دغدغه)1344(
 .تمرکز داشت و میراث تاریخی» ایرانیهویت «زدگی، بر استجاي سیبود که به

با پیروزي انقلاب اسلامی، فضاي فکري کشور دگرگون شد. بسیاري از روشنفکران 
، یا به حاشیه رانده شدند یا مهاجرت کردند. اسلامی ندوشن با حفظ رویکرد غیرمذهبی

مچنان بر حفظ هویت معتدل خود، به نقد غیرمستقیم وضع موجود پرداخت و آثارش ه
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نقـدهایی  )1369( ها را بشـنویمسخندر کتاب  ويفرهنگی و خردگرایی تأکید داشت. 
 .آرام اما ژرف به وضعیت عقلانیت در جهان و ایران وارد کرد

تـأثیر نوسـازي اجبـاري و تحـت ،سـواز یک بافت اجتماعی زمانه اسلامی ندوشـن
گیري طبقـه و شـکل 1320از شهریور گشایش سیاسی پس  ،رضاشاه ي روبناییمدرنیته

گرایی پـس از اسـلام تـأثیرازسـوي دیگـر، تحـت و هاي بعد بودمتوسط شهري در دهه
نگـاهی اي بـه روشـنفکري تبـدیل شـد کـه ندوشن در چنین زمینه انقلاب اسلامی بود.

در تـلاش بـود هویـت ایرانـی مسـتقلی از دل ایـن  و داشـت سنت و مدرنیته نقادانه به
 کنیم.بیرون بکشد. این هویت را در آثار متعدد او مشاهده میمنازعات 

 
 گیرينتیجهبندي و جمع

هـویتی محمـدعلی اسـلامی ندوشـن گرفته در این مقاله پیرامون گفتمان مطالعات صورت
دهد که وي یکی از اندیشمندانی است کـه درپـی بازسـازي معنـوي، فرهنگـی و نشان می

هاي تـاریخی دو قـرن اخیـر بـوده ولات عمیق و بحرانتاریخی هویت ایرانی در بستر تح
ر تقاطع سـه محـور تـاریخی و برانگیز به وضعیت ایران د، پاسخی تأملوياست. گفتمان 

فروپاشی دولت ساسانی و ورود اسلام، انحطاط سیاسی و استیلاي خلافـت  ؛تمدنی است
ه گسسـت تـاریخی، هر یک از ایـن سـ ؛عباسی ـ ترك و نهایتاً ورود تمدن غرب به ایران

امـا اسـلامی  اسـت؛ فرصتی براي تضعیف هویت ملـی و فرهنگـی ایرانیـان فـراهم کـرده
ها، بنیانی فرهنگی و هویتی براي ایران امـروز و کند از درون این شکافندوشن تلاش می

هویـت « ؛ي اساسـی تقسـیم کـردتوان بر سه شـاکلهگفتمان هویتی او را می. فردا بیافریند
 ».هویت جهانی«و » ویت ترکیبیه«، »تدافعی

عنوان سـپري فرهنگـی هویت تدافعی، اسلامی ندوشن از عرفان به یا در سطح نخست
 ، پـس از سـقوطويکند. در روایـت در برابر سلطه و سیادت سیاسی ـ نظامی استفاده می

سـامانیان و صـفاریان  خلافت اعراب و همچنین، پس از سقوط امیران برآمدنساسانیان و 
تبع آن، تقویت خلافت عباسی، ایرانیان از عرصه تیلاي ترکان غزنوي و سلجوقی و بهو اس

سیاست رسمی رانده شدند و پناهگاهی در عالم معنا جستند. از دیدگاه اسـلامی ندوشـن، 
تنها انفعال فرهنگـی نبـود، بلکـه واکنشـی خلاقانـه و گرایش ایرانیان به عرفان و اشراق نه

کننـده نـه منزوي نجایخویش در برابر اضمحلال بود. عرفان، در امتعالی براي حفظ هویت 
ي ایران پیش و پس از اسـلام، و احیـاگر روح فرهنگـی ایرانیـان شـمرده بلکه پیونددهنده

کند که در دوران پس از اسلام، ادبیات عرفانی زبان دفـاع فرهنگـی تأکید می ويشود. می
 .از مجراي شعر و ادب تداوم یافت ایران در برابر بیگانگان شد و هویت ایرانی
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در سطح دوم، اسلامی ندوشن بر ساخت هویتی ترکیبی اصرار دارد که در آن، سـنت ایـران 
باستان، زبان فارسی و اسلام راسـتین در یـک منظومـه فکـري و تمـدنی بـا یکـدیگر ترکیـب 

با ایـران اسـلامی یـاد مثابه سند تاریخیِ پیوستگی ایران پیش از اسلام به شاهنامهاز  وياند. شده
مذهب و ساختار سیاسی خـود را تغییـر داد، جـوهر  کند و بر این باور است که اگرچه ایرانمی

معتقد است که زبان فارسی، آیـین  وي. اسلامی نفوذ کرد هاش مانند قناتی پنهان به دورفرهنگی
نشـینی بـا ر هـمجاي تضـاد، دانـد و بـهایران زرتشتی و عرفان اسلامی عناصر بنیادین هویـت

دیگـر،  بیانبـه ؛اند که هم اصـالت دارد و هـم انعطـافي فرهنگی را شکل دادهایکدیگر، پیکره
ي باسـتانی گوید که در آن، ایران نه در گذشـتهاسلامی ندوشن از یک گفتمان هویتی سخن می

ان، در دل تمدن اسلامی مستحیل گشته اسـت. ایـن گفتمـ ،طور کاملخود متوقف شده و نه به
 .اما چشم به آینده نیز دوخته است ؛گی است که ریشه در سنت داردفرهن» بازآفرینی«نوعی 

تـلاش  وياسـت. » هویـت جهـانی«ي گفتمان هـویتی اسـلامی ندوشـن، سومین مؤلفه
اي از فرهنـگ انسـانی و جهـانی هاي فرهنگی تمدن ایران را در جایگاه حلقهکند تا مؤلفهمی

توانـد بـه شمول اسـت کـه میهایی جهان، فرهنگ ایرانی حامل پیامويتعریف کند. در آثار 
هاي اخلاقی، معنوي و وجودي کمـک کنـد. عرفـان ایرانـی، بـا انسان معاصر در برابر بحران

مثابـه نگر، زبان همدلی، توجه به وحدت وجـود و احتـرام بـه طبیعـت و انسـان، بهنگاه کل
آیـا «و » هشدار روزگـار« هویژه در مقالدارد. به شدنشود که قابلیت جهانیگفتمانی مطرح می

روشنی بر این نکته تأکید دارد که عرفان، زبـانی ندوشن به ، اسلامی»ایرانی همان ایرانی است
 .وگو با جهان معاصرتواند سخن تاریخی ایرانیان باشد و هم ابزار گفتاست که هم می

کند که ریشه در تـاریخ سیم میبراساس این سه مؤلفه، اسلامی ندوشن، هویتی را تر
حـال، هاي بیرونـی مقـاوم اسـت و درعینکند، در برابـر سـلطهدارد، از سنت تغذیه می

سـت و نـه ا . این هویت، نه درپـی انـزوادوگو و تعامل با جهان را نیز دارظرفیت گفت
، پاسخ ایران به مدرنیته غربی نـه تقابـل ويبه دیگري است. ازنظر دچار شیفتگی نسبت

بلکه نوعی بازسـازي فرهنگـی از درون اسـت کـه برمبنـاي  ؛کور و نه تسلیم خام است
 .سازدمیراث معنوي و تاریخی خود، مسیر توسعه انسانی و ملی را بازمی

ازسوي دیگر، اسلامی ندوشن همواره بر نقش فرهنگ در برابـر سیاسـت و اقتصـاد تأکیـد 
مانـد و نـه پیشـرفت اقتصـادي معنـایی ر می، بدون فرهنگ، نه سیاست پایـداويدارد. به باور 

گونه که در زبان فارسی، شعر، عرفان، هنر و خاطره تاریخی ایرانیـان ویژه آنیابد. فرهنگ، بهمی
هـاي مدرنیتـه و تواند مسیر عبـور از بحرانمنعکس شده، همچون فانوسی دریایی است که می

توان بـا تمـدن غـرب وارد به فرهنگ می کند که تنها با اتکاتأکید می وي .سنت را روشن سازد
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، مقابلــه بــا آنچــه ويدر نظــر  ،روازایــن ؛وگویی عقلانــی، ســنجیده و چندجانبــه شــدگفــت
 .نامد، صرفاً با ابزارهاي فرهنگی ممکن است، نه با شعار یا نفی کامل دیگريمی» پادفرهنگ«

انه بـراي تـوان تلاشـی اندیشـمنددرمجموع، گفتمان هویتی اسـلامی ندوشـن را می
مواجهه خلاق با مدرنیته و بازسازي هویت ملی دانست. وي با تکیه بر سنت ایرانـی ـ 

گرایانه، نوعی تـوازن میـان ایرانیـت، اسـلامیت و اسلامی، و با نگاهی فرامرزي و انسان
تنها در شناخت گذشته، بلکه در طراحی آینده نیـز کند؛ الگویی که نهانسانیت ترسیم می

هـاي توانـد منبـع الهـام و تأمـل بـراي پژوهشگشا باشد. این گفتمـان، میتواند راهمی
 د.فرهنگ قرار گیر ههاي تاریخ فرهنگی، هویت ملی و فلسفاي در حوزهرشتهمیان
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	بدین‌سان، اسلامی ندوشن عرفان را ابزار دفاعی‌ای می‌داند که هویت ایرانی را هم در برابر فقه‌گرایی خلافت‌های اموی و عباسی و هم خشونت مغولان حفظ کرد. وی معتقد است عرفان در روزگار معاصر نیز می‌تواند در برابر عقلانیت ابزاری مدرنیته غربی، کارکردی احیاگر داشته...
	اسلامی ندوشن تلاش می‌کند در کنار ساختن هویت تدافعی برای ایران، از هویت ترکیبی هم نام ببرد. وی «ادبیات» و «فرهنگ» را نمادهای برجسته این ترکیب می‌داند و می‌نویسد: «فرهنگ ایران از دوران پیشین به دوران پسین راه پیدا کرد؛ مانند آب‌های زیرزمینی که از تبخیر ...
	وی در کتاب ایران و تنهایی‌اش می‌نویسد: «سقوط ساسانیان از شگفت‌انگیزترین رخدادهای تاریخی ایران بود که سرنوشت کشور را دگرگون کرد و ورق تازه‌ای در تاریخ آن گشود. ایرانیان تصمیمی تاریخی گرفتند؛ پذیرش دین جدید، بی‌آنکه هویت ایران از میان برود. ایران اگرچه ...
	وی در مقاله «یگانگی در چندگانگی»، این هویت ترکیبی ایرانی را به شکلی دیگر توضیح می‌دهد: «... ایران را می‌توانیم در سه وجه در نظر بگیریم؛ اول، آنچه در درون خاک اصلی کشور جریان داشته است و این همان سرزمینی است که در گذشته گاه "ایرانویج" و گاه "ایرانشهر" ...
	به باور اسلامی ندوشن، تاریخ ۱۴۰۰ ساله پس از اسلام در ایران، حاصل این تصمیم بزرگ است؛ تصمیمی که به فرهنگی پویا انجامید و آثار سترگ بسیاری را رقم زد. وی در این میان، جایگاه شاهنامه را ممتاز می‌داند و می‌نویسد: «زبان فارسی و شاهنامه سرنوشت ایران را دگرگو...
	وی با یادآوری شکایت داریوش هخامنشی از سه بلای «دروغ»، «خشکسالی» و «دشمن»، بر این نکته تأکید می‌گذارد که اقلیم ایران، برخلاف بسیاری از کشورها که در حوزه تمدنی واحدی جای دارند، از ایران یک واحد تمدنی مستقل ساخته است. اسلامی ندوشن معتقد است کشورهای عربی ...
	به باور وی، تأمل در تاریخ ایران برای ایرانیان ضروری است؛ چراکه نگاه به گذشته، انگیزه‌ای برای حرکت به آینده فراهم می‌کند. وی در ایران و تنهایی‌اش می‌نویسد: «اگر پیش آید که نگاهی بر تاریخ بیفکنیم و نگاهی دیگر به سراسر جهان، ایران را کشوری تنها می‌بینیم ...
	ایرانی که در سراسر تاریخ خود با آزمون‌های طاقت‌فرسا مواجه بوده، گاه تسلیم شده و گاه مقاومت کرده است. کشور جان‌سختی که از میان تهاجمات و تحولات گوناگون، همچنان ایستاده باقی مانده است. اسلامی ندوشن تنها چین و هند را با ایران، ازنظر تداوم تاریخی و جان‌سخ...
	وی معتقد است وقتی یک ایرانی به تخت جمشید، بیستون یا تیسفون می‌رود، با رشته‌ای از خاطرات تاریخی و احساس تعلق مواجه می‌شود که مردمان بسیاری از دیگر تمدن‌ها فاقد آن هستند. نام‌هایی چون خسرو، شیرین و دیگر نشانه‌ها، اثباتگر پیوستگی تاریخی و حافظه‌ی جمعی ای...
	اسلامی ندوشن برای ادبیات فارسی جایگاه ویژه‌ای قائل است. وی با استناد به آرتور جان آربری، مستشرق بریتانیایی، می‌نویسد: «روح ایران، همان‌طور که از هنرهای این مردم مشهود است، در ادبیات این قوم نیز زنده و پایدار مانده؛ ویرانی سیاسی این کشور، در مقام مقایس...
	بدین‌سان، اسلامی ندوشن با تأکید بر ادبیات و فرهنگ ایران که هویت ترکیبی میان ایران، اسلام و غرب می‌سازد، به‌نوعی گفتمان هویتی برمی‌سازد تا آن را از غیر متمایز کند و پاسخی انتقادی به اسلام‌گرایان رادیکال بدهد که ایران را در اسلام مستحیل می‌کردند؛ به غرب...
	در مواجهه با غرب، محمدعلی اسلامی ندوشن گفتمانی پدید می‌آورد که در آن فرهنگ ایرانی را حامل پیامی انسانی و جهانی می‌داند. وی در کتاب هشدار روزگار و چند مقاله دیگر می‌نویسد: «فرهنگ ایران کلیتی از تفکر جهانی دربر دارد. ... عرفان می‌تواند زبان مشترک ملت‌ها...
	در مواجهه با غرب، محمدعلی اسلامی ندوشن گفتمانی پدید می‌آورد که در آن فرهنگ ایرانی را حامل پیامی انسانی و جهانی می‌داند. وی در کتاب هشدار روزگار و چند مقاله دیگر می‌نویسد: «فرهنگ ایران کلیتی از تفکر جهانی دربر دارد. ... عرفان می‌تواند زبان مشترک ملت‌ها...
	در مواجهه با غرب، محمدعلی اسلامی ندوشن گفتمانی پدید می‌آورد که در آن فرهنگ ایرانی را حامل پیامی انسانی و جهانی می‌داند. وی در کتاب هشدار روزگار و چند مقاله دیگر می‌نویسد: «فرهنگ ایران کلیتی از تفکر جهانی دربر دارد. ... عرفان می‌تواند زبان مشترک ملت‌ها...
	اگر سقوط ساسانیان مهم‌ترین رویداد تاریخ ایران باشد، برخورد با تمدن غرب نیز بی‌شک دومین نقطه عطف این تاریخ است. اسلامی ندوشن در مقاله «همه راه‌ها بسته است مگر یک راه؛ تغییر از پایه»، ورود ایران به عصر مدرن را همراه با بحرانی می‌بیند که از دوره قاجار آغ...
	وی گره‌گشایی را در اصلاح فرهنگ و ساختن هویت جهانی می‌جوید. در مقاله «فرهنگ و شبه‌فرهنگ»، آزمون بزرگ فرهنگ ایران را در رویارویی با فرهنگ غرب می‌بیند: «غرب ما را از محور فرهنگی خود خارج کرده است. ... فرهنگ ایران امروز با بزرگ‌ترین آزمایش عمر خود روبه‌رو...
	اسلامی ندوشن در نوشته‌های متعددش بر گذر از شیفتگی و انفعال به‌سوی خودباوری و تعامل فرهنگی و فرهنگ جهانی تأکید دارد. در مقاله «ایران را از یاد نبریم» می‌نویسد: «ما هرچه در اقتباس تمدن و علم و فن جدید بیشتر بکوشیم، بیشتر احتیاج خواهیم داشت که از گذشته خ...
	از نگاه او، برای عبور از بحران سنت و تجدد، باید از فرهنگ ریشه‌دار ایرانی بهره برد. در جلد چهارم روزها، در فصل «چه می‌خواستم و چه می‌نوشتم»، چنین می‌گوید: «فرهنگ در نظر من عصاره چاره‌جویی‌ها بوده است؛ مانند فانوس دریایی که رهیاب کشتی سرگردانی بشود. ......
	وی در آخرین مقاله کتاب ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟، که برگرفته از سخنرانی در همایش گفتمان ایرانیان است، علم را داور قرن می‌داند؛ اما فرهنگ را راهبر: «علم راهگشاست، نه راهبر. رهبری را باید به فرهنگ سپرد. ... تنها شاهنامه فردوسی کافی است که به ما بگوی...
	اسلامی ندوشن درحالی‌که دانش‌طلبی، عطش پیشرفت، کنجکاوی، نظم، نظافت، جدیت، پرکاری و وجدان کاری غربیان را می‌ستاید، به عیوب رواج مصرف‌گرایی و تعین‌های نمایشی، رهامندی و لاقیدی اخلاقی و بی‌اعتمادی اجتماعی غرب نیز اشاره می‌کند که در نظر او فرهنگ ایرانی در ...
	وی در مقاله بلندبالایی با عنوان «هشدار روزگار» که واکنشی به اضطراب جهانی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر بود، ریشه‌های این تشویش را در بی‌موازنه‌گی، تزویر، ابزارگرایی و ملال روحی بشر قرن بیستم جست‌وجو می‌کرد. این هشدارها ادامه همان نگاهی بود که وی در نیم‌قرن گ...
	در همین کتاب، مقاله دیگری با عنوان «آیا ایرانی همان ایرانی است؟» منتشر شده که پیش‌تر در شماره بهار ۱۳۸۰ مجله هستی چاپ شده بود. این جستار به‌نوعی پاسخ یا مکملی برای چالش‌ها و هشدارهای بخش نخست کتاب به‌شمار می‌رود. اسلامی ندوشن در این نوشتار، در وصف گنج...
	اسلامی ندوشن معتقد است این جهان‌بینی که در ادبیات فارسی به ژرفی و جهان‌شمولی جلوه‌گر شده، در هنر ایرانی نیز تجلی یافته است. وی از کاشی‌کاری و قالی‌بافی گرفته تا خوشنویسی، تذهیب و موسیقی را نمودهایی از روح ایرانی می‌داند که با پیچش‌ها و کرشمه‌های خود، ...
	اسلامی ندوشن معتقد است این جهان‌بینی که در ادبیات فارسی به ژرفی و جهان‌شمولی جلوه‌گر شده، در هنر ایرانی نیز تجلی یافته است. وی از کاشی‌کاری و قالی‌بافی گرفته تا خوشنویسی، تذهیب و موسیقی را نمودهایی از روح ایرانی می‌داند که با پیچش‌ها و کرشمه‌های خود، ...
	اسلامی ندوشن معتقد است این جهان‌بینی که در ادبیات فارسی به ژرفی و جهان‌شمولی جلوه‌گر شده، در هنر ایرانی نیز تجلی یافته است. وی از کاشی‌کاری و قالی‌بافی گرفته تا خوشنویسی، تذهیب و موسیقی را نمودهایی از روح ایرانی می‌داند که با پیچش‌ها و کرشمه‌های خود، ...
	اسلامی ندوشن بر این باور بود که زبان فارسی همواره مهاجمان و مهاجرانی چون غزنویان و سلجوقیان را مسخ و مسالمت‌پذیر کرده است و آن را هم‌زمان مایه اشرافیت و معنویت ملت‌هایی از هند تا آسیای صغیر می‌دانست. وی می‌نویسد: «زبان شاعرانه فارسی... البته زبان علم ...
	جلد دوم دیروز، امروز، فردا با عنوان راه و بی‌راه در پایان دهه هشتاد شمسی منتشر شد. در این کتاب، مقاله‌ای با عنوان «امپراتوری فراموش‌شده پارس» به مناسبت برگزاری نمایشگاه تمدن هخامنشی در موزه بریتانیای لندن آمده است. وی پس از مروری بر تحلیل‌های رسانه‌ها...
	در مقاله دیگری در همین کتاب با موضوع «سرّ تداوم تاریخی ایران»، اسلامی ندوشن یکی از عوامل پیوستگی تاریخی ایران را در سابقه حکومت هخامنشی می‌داند. حکومتی که نه‌تنها سراسر ایران را زیر چتر خود درآورد، بلکه سرزمین‌های دیگر را نیز با حفظ زبان، آیین و فرهنگ...
	شواهد فراوانی از این اندیشه‌های جهانی در شعر فارسی دیده می‌شود؛ ازجمله سروده سعدی: «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند» و یا سخن حافظ: «مباش درپی آزار و هرچه خواهی کن/ که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست». اسلامی ندوشن این بیت را خط بطلانی بر تمام قواعدی می‌داند...
	بدین‌ترتیب، در مجموعه مقالات واپسین آثارش، وی درپی ترسیم خط ممتدی از تاریخ و فرهنگ ایران است؛ فرهنگی که ورای مرزهای سیاسی، به همگرایی انسانی، تساهل فرهنگی و مدارای جهانی دعوت می‌کند. اسلامی ندوشن از درون این ادبیات، به دنبال برساختن یک «هویت جهانی» بر...
	محمدعلی اسلامی ندوشن (1401-1304ش) یکی از چهره‌های برجسته روشنفکری فرهنگی در ایران معاصر است. وی در فضایی رشد یافت که جامعه ایران درحال گذار از سنت دیرینه به مدرنیته وارداتی بود؛ این گذار، فضای فکری، فرهنگی و اجتماعی ویژه‌ای را رقم زد که اسلامی ندوشن ن...
	اسلامی ندوشن که هم‌زمان با به سلطنت رسیدن رضاشاه دیده به جهان گشود، با فرایند گسترده‌ای از نوسازی اجباری، ناسیونالیسم دولتی، تضعیف نهادهای سنتی مانند روحانیت و تلاش برای ایجاد جامعه‌ای مدرن (آبراهامیان، ۱۳۹۳: 45) زیست. سیاست‌هایی مانند ترویج آموزش مدر...
	با سقوط رضاشاه و اشغال ایران توسط متفقین، فضای نسبتاً بازی در عرصه سیاسی و فرهنگی پدید آمد. شکل‌گیری احزاب سیاسی متکثر با ایدئولوژی‌های مختلف، گسترش مطبوعات و افزایش فعالیت‌های روشنفکرانه از ویژگی‌های بارز این دوره بود (میرسپاسی، ۱۳۸۷: 23). در چنین فض...
	یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کنش اجتماعی دوران اسلامی ندوشن، بحران هویت در میان نخبگان بود. این بحران ناشی از تضاد میان سنت اسلامی ـ ایرانی و آموزه‌های مدرنیته غربی بود. روشنفکرانی چون شادمان، شریعتی و جلال آل‌احمد در تلاش بودند تا راهی برای بحران بیابند...
	در دهه‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰، رشد طبقه متوسط شهری، گسترش آموزش عالی و افزایش ارتباطات با غرب، بستر فرهنگی متنوعی را ایجاد کرد (معدل، 1382: 45). اسلامی ندوشن در این دوران، با نگارش آثاری چون ایران را از یاد نبریم (1340) و به دنبال سایه همای (1344)، تلاش کرد...
	با پیروزی انقلاب اسلامی، فضای فکری کشور دگرگون شد. بسیاری از روشنفکران غیرمذهبی، یا به حاشیه رانده شدند یا مهاجرت کردند. اسلامی ندوشن با حفظ رویکرد معتدل خود، به نقد غیرمستقیم وضع موجود پرداخت و آثارش همچنان بر حفظ هویت فرهنگی و خردگرایی تأکید داشت. و...
	بافت اجتماعی زمانه اسلامی ندوشن از یک‌سو، تحت‌تأثیر نوسازی اجباری و مدرنیته‌ی روبنایی رضاشاه، گشایش سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ و شکل‌گیری طبقه متوسط شهری در دهه‌های بعد بود و ازسوی دیگر، تحت‌تأثیر اسلام‌گرایی پس از انقلاب اسلامی بود. ندوشن در چنین زمینه‌...
	مطالعات صورت‌گرفته در این مقاله پیرامون گفتمان هویتی محمدعلی اسلامی ندوشن نشان می‌دهد که وی یکی از اندیشمندانی است که درپی بازسازی معنوی، فرهنگی و تاریخی هویت ایرانی در بستر تحولات عمیق و بحران‌های تاریخی دو قرن اخیر بوده است. گفتمان وی، پاسخی تأمل‌بر...
	در سطح نخست یا هویت تدافعی، اسلامی ندوشن از عرفان به‌عنوان سپری فرهنگی در برابر سلطه و سیادت سیاسی ـ نظامی استفاده می‌کند. در روایت وی، پس از سقوط ساسانیان و برآمدن خلافت اعراب و همچنین، پس از سقوط امیران سامانیان و صفاریان و استیلای ترکان غزنوی و سلج...
	در سطح دوم، اسلامی ندوشن بر ساخت هویتی ترکیبی اصرار دارد که در آن، سنت ایران باستان، زبان فارسی و اسلام راستین در یک منظومه فکری و تمدنی با یکدیگر ترکیب شده‌اند. وی از شاهنامه به‌مثابه سند تاریخیِ پیوستگی ایران پیش از اسلام با ایران اسلامی یاد می‌کند ...
	سومین مؤلفه‌ی گفتمان هویتی اسلامی ندوشن، «هویت جهانی» است. وی تلاش می‌کند تا مؤلفه‌های فرهنگی تمدن ایران را در جایگاه حلقه‌ای از فرهنگ انسانی و جهانی تعریف کند. در آثار وی، فرهنگ ایرانی حامل پیام‌هایی جهان‌شمول است که می‌تواند به انسان معاصر در برابر ...
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